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حسینیه سادات 
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مهر- محمد حسین 

مهیمنی

عاشورا  در آیینه شعر
در گرامیداشت قیام باشکوه حسینی و برخی ضرورت‌های آن در عرصه ادبیات

گاهـــی در کوچـــه پس‌کوچه‌هـــای ذهـــن، 
خاطـــره‌ای از یک مراســـم ســـوگواری ســـر 
برمـــی‌آورد؛ تصویـــری کـــه شـــاید ربطـــی به 
روایات رســـمی تاریخی نداشـــته باشـــد، اما 
تکـــه‌ای جدایی‌ناپذیـــر از هویـــت عاطفـــی 
ماســـت. ایـــن لحظه‌هـــای کوچـــک، آن 
بوی خـــاص گلاب شـــربت نـــذری، صدای 
خـــش‌دار مـــداح از خانـــه‌ همســـایه، یا آن 
ســـکوت عمیقی که پس از پایان مجلس بر 
کوچه می‌نشست، رشـــته‌هایی هستند که 
زندگی شـــخصی مـــا را به آیین‌هـــای جمعی 
پیونـــد می‌دهنـــد. مـــا در جســـت‌وجوی 
ایـــن تجربه‌هـــا، به دنبـــال متونی هســـتیم 
کـــه از ‌روایت‌های تکـــراری و گاه کلیشـــه‌ای 
فاصلـــه بگیرنـــد و بـــه خـــرده روایت‌هـــای 
جمعی نزدیک شـــوند و در ایـــن بین کتاب 
»زان تشـــنگان« دعوتی اســـت برای همین 
بازخوانی شخصی، ســـندی از زیست روضه 
در کالبـــد زندگی روزمـــره. »زان تشـــنگان« 
به گردآوری زهـــره ترابی، ســـومین کتاب از 
مجموعه »کآشـــوب« اســـت که نشر اطراف 
آن را منتشـــر کرده؛ مجموعـــه‌‌ای به دبیری 

نفیسه مرشـــدزاده.
 

۲۴ روایت متنوع
»زان تشـــنگان« شامل ۲۴ روایت متفاوت از 
نویســـندگانی اســـت که هر یک از زاویه‌ دید 
خود، نسبت‌شـــان با محرم و روضه را بازگو 
کرده‌اند. در میان اســـامی نویســـندگان این 
کتـــاب، طیف‌هـــای متنـــوع فکـــری دیده 
می‌شـــود که همیـــن مســـأله به غنـــای آن 
می‌افزایـــد و امـــکان همذات‌پنـــداری بـــا 
روایت‌هـــا را بـــرای مخاطبـــان بیشـــتری 
اصانلـــوی،  مصطفـــی  می‌کنـــد.  فراهـــم 
ســـلمان باهنـــر، مونـــا تـــاروردی، مهـــدی 

عاشـــورا را برای آیندگان رمزگشـــایی کرده و 
با تذکـــری صریـــح قرائت صـــرف ماتمی از 
عاشـــورا را مـــورد انکار قرار داده و چشـــم‌ها 
را به دیـــدن ابعـــادی دیگر از ایـــن مینیاتور 
باشـــکوه الهـــی دعوت کـــرده اســـت که با 
»پیام« و »حماســـه« معنا می‌یابد. به راستی 
نیز چنین اســـت. عاشورا تنها یک مصیبت 
نیســـت؛ چرا که هیچ مصیبتی زیبا نیست 
مگر آنکه هدفی متعالی و انسان‌ســـاز را در 
بطن خود داشته باشـــد؛ از همین رو است 
کـــه شـــهادت امـــام حســـین)ع( و یارانش 
در کربـــا در نگاه حضرت زینـــب)س( زیبا 
جلـــوه می‌کنـــد، چـــون ایـــن مجاهدت‌ها 
و فداکاری‌هـــا برای غبارروبـــی از »حقیقت 
محمدی«، اصلاح جامعه اسلامی و احیای 
کرامت‌های انســـانی بوده است. حال آنکه 
در پشـــت چهره مصیبت، هیـــچ حقیقت 
زیبا و قابل ستایشی نهفته نیست. بخشی 
از زیبایی‌هـــای حماســـی واقعـــه کربـــا را 
می‌تـــوان در صحنه‌هـــای زیـــر بـــه تماشـــا 

: نشست
امتناع امام حســـین)ع( از شروع جنگ و 
خونریزی و تلاش در روشـــنگری و هدایت 
دشـــمنان تا آخریـــن لحظات، پیوســـتن 
زهیربـــن قین به ســـپاه اباعبـــدالله)ع( به 
توصیه همسر حســـینی مرامش دَلْهم که 
نشـــان‌دهنده نقش تعیین‌کننده زنان در 
کربلاســـت، ســـربلند بیرون آمدن حُربن 
یزیـــد ریاحی از صحنه جهاد اکبر با پشـــت 
کـــردن بـــه عمرســـعد و لبیـــک بـــه ندای 
»هل مـــن ناصـــر ینصرنی« امـــام خویش، 
درخواســـت به تأخیر انداختـــن جنگ در 
شـــب عاشـــورا توســـط امام حســـین)ع( 
بـــرای راز و نیـــاز با خدا و برداشـــتن بیعت 
از گـــردن یـــاران و مُخیـــر کـــردن آنـــان به 
مانـــدن و رفتن، تجدید بیعت یـــاران امام 
با ایشـــان بـــا بیـــان ایـــن جمله کـــه »اگر 
هـــزار بـــار دیگـــر بمیریـــم و زنده شـــویم 
هرگز دســـت از یاری شـــما بر نمی‌داریم«، 
نپذیرفتن امان‌نامه شـــمر توسط حضرت 
العبـــاس)ع( و برادرانـــش،  ابوالفضـــل 
نمایش اوج ادب و وفاداری توســـط سقای 
کربلا حضرت قمربنی هاشـــم بـــا نخوردن 
آب و تشـــنه بیـــرون آمدن از شـــط فرات، 
شـــهادت غبطه ‌برانگیـــز وهب بن عبدالله 
و عکس‌العمل دشـــمن‌کوب مـــادرش در 
پرتاب ســـر فرزند شـــهیدش به سوی سپاه 
یزید، پاســـخ زیبـــای »احلی من العســـل« 
قاســـم بن حســـن بـــه عمـــو، بـــه میدان 
فرســـتادن عون و محمد توسط مادرشان 
حضـــرت زینب بـــرای جهاد و نائل شـــدن 
به فیـــض شـــهادت، اقامه باشـــکوه‌ترین 
نماز در ظهر عاشـــورا در زیـــر بارانی از نیزه 
و تیـــر، حائل قرار دادن دســـت‌ها توســـط 
عبدالله ابن حســـن)ع( در هنـــگام حمله 
حرمله بـــه امام حســـین)ع( بـــرای دفاع 
از حضرت و نوشـــیدن شـــهد شـــهادت در 
دامـــان اباعبـــدالله، خطبه‌های حماســـی 
و شب‌‌شـــکن امـــام ســـجاد)ع( و حضرت 
زینـــب)س( به عنـــوان پیامبران عاشـــورا 
در مجلـــس عبیدالله بـــن زیـــاد و یزید بن 
معاویـــه و توصیف زیبای حضـــرت زینب از 
واقعه کربـــا با بیـــان جمله »مـــا رأیتُ الا 

جمیلاً« در پاســـخ یزید.
بـــه راســـتی در بازخوانـــی واقعـــه کربـــا 

ایـــن زیبایی‌هـــای حماســـی را چـــرا بایـــد 
نادیـــده گرفـــت و از کنـــار آنها به ســـادگی 
گذشـــت؟ خلاصـــه کـــردن حماســـه بلند 
کربلا در »آتش و عطش« و چشـــم‌ بســـتن 
بـــر پیام‌هـــای انسان‌ســـاز و زیبایی‌هـــای 
متعالـــی و شـــگفت ایـــن نهضـــت بـــزرگ، 
ستمی بزرگ بر خاندان رسالت است. چرا 
ما چشـــم زیبابین نداریم و به جای دیدن 
ظرافت‌هـــا و زیبایی‌هـــای بی‌بدیـــل ایـــن 
»مینیاتـــور الهـــی« تنها ســـرهای برآمده بر 
نیزه، اجســـاد افتاده بر خـــاک، خیمه‌های 
آتش گرفتـــه، دربـــه‌دری کاروان اســـیران، 
خون و آتـــش و عطش را می‌بینیم و بس؟! 
چرا عظمـــت روح ســـالار شـــهیدان کربلا 
را در لحظـــه پرواز به ســـوی معشـــوق ازلی 
و ابدی بـــا روایت شـــاعرانه ایـــن جمله به 
تصویر نمی‌کشـــیم که فرمود: »الهی! صبراً 
علی بلائک و تســـلیماً لامـــرک...«  و یا اوج 
حماســـه و ایثـــار را در رجزخوانـــی حضرت 
ابوالفضـــل)ع( بـــه روایـــت نمی‌نشـــینیم 
کـــه در فتنه‌خیـــز حـــوادث فرمـــود: »والله 
ان قطعتـــم یمینی/ انـــی احامی ابـــداً عن 
دینی: به خدا ســـوگند اگر دســـت راستم را 
هم قطع کنید، هرگز از یاری دینم دســـت 

برنخواهم داشـــت«.

ای تعزیه‌داران! به ادب بنشینید
شـــاعر عاشـــورایی بایـــد با رعایـــت ادب و 
آداب، زبـــان بـــه مـــدح و ســـتایش آل‌الله 
)علیهـــم الســـام( بـــاز کنـــد و مَحـــرم 
مصایـــب ابا عبدالله)ع( باشـــد، نـــه اینکه 
بـــا ســـرودن غـــزل - مرثیه‌هـــای عریـــان 
و مکشـــوف و نیشـــتر زدن بـــر زخم‌هـــای 
کربـــا، داغ آل‌الله را تـــازه کنـــد و بر آبروی 
خاندان رســـالت چـــوب حراج بزنـــد. ما 
باید همچون حضرت زینب)س( چشـــم 
زیبابین داشـــته باشـــیم و در آیینه شـــعر 
عاشـــورایی، ظرافت‌هـــا و زیبایی‌هـــای 
بی‌بدیل این »مینیاتـــور الهی« را در پیش 
چشـــم جهانیـــان بـــه تماشـــا بگذاریم  و 
بـــا پرهیـــز از ســـرودن غـــزل - مرثیه‌های 
عریان و مکشـــوف امام را یاری کنیم. شعر 
عاشـــورایی نباید تنها به دنبـــال به تصویر 
کشـــیدن و بازســـازی صحنه‌هایـــی چون 
ســـرهای برآمده بر نیزه، اجســـاد افتاده بر 
خاک، خیمه‌های آتش گرفتـــه، دربه‌دری 
کاروان اســـیران و... باشـــد، بلکـــه باید با 
شـــیوه‌های هنرمندانه‌تـــری عظمت روح 
ســـالار شـــهیدان کربلا را در لحظـــه پرواز 
به ســـوی معشـــوق ازلی و ابدی بـــا روایت 
شـــاعرانه ایـــن جملـــه بـــه تصویر بکشـــد 
که فرمـــود: »الهـــی! صبراً علـــی بلائک و 
تســـلیماً لامرک...«، یا اوج حماسه و ایثار 
را در رجزخوانـــی حضرت ابوالفضل)ع( به 
روایت بنشـــیند کـــه در فتنه‌خیز حوادث 

فرمـــود: »والله ان قطعتـــم یمینی«
رهبر شـــهید انقلاب نیز با ذکر خاطره‌ای در 
خصوص پرهیز از خواندن روضه مکشـــوف 
و اســـتفاده از بیـــان هنرمندانـــه در روایت 
واقعه کربلا فرموده‌اند: »ما در مشـــهد یک 
منبری معروفی داشـــتیم - خدا او را رحمت 
کنـــد - مـــال 50 ســـال قبل اســـت؛ مرحوم 
رکن‌الواعظیـــن. او منبـــر می‌رفـــت و مردم 
پای منبر روضه‌خوانـــی او مثل ابر بهار گریه 
می‌کردنـــد؛ در حالی که خـــودش هم بارها 

حدیث دلبستگی
نگاهی به کتاب زان تشنگان سومین جلد از مجموعه کآشوب

می‌گفت من اســـم نیزه و خنجر نمی‌آورم. 
واقعـــاً هم نمـــی‌آورد؛ بنده ده‌هـــا منبر از او 
دیده بودم. حادثـــه را آن‌چنان هنرمندانه 
تصویـــر می‌کـــرد کـــه مجلـــس را منقلـــب 
می‌ســـاخت؛ بدون اینکه بگوید »کشتند«، 
بدون اینکه بگوید »تیر زدند«، بدون اینکه 
بگویـــد »شمشـــیر چنین زدند« یـــا »خنجر 
چنیـــن زدند«؛ اینهـــا را نمی‌گفت. می‌توان 
بـــا شـــیوه‌های هنرمندانـــه، روضه‌خوانـــی 

خوب کـــرد و گریاند.«

عاشورا، حماسه‌ای بی‌بدیل و باشکوه
شاعر اصیل عاشورایی باید در ظهر عاشورا 
و در طوفـــان آتش و عطـــش از خون وضو 
بســـازد، بر منـــاره بندگـــی اذان بگویـــد و با 
اقتدا بـــر ســـید و ســـالار شـــهیدان کربلا، 
پرچم »لا الـــه الا الله« را بر چـــکاد عبودیت 
بـــه اهتـــزاز در آورد و حرف آخر اینکه شـــعر 
آیینی و عاشـــورایی باید در اندیشه بازتولید 
»حماسه حسینی« باشـــد و تا همیشه این 
آموزه انسان‌ســـاز و رهایی‌بخـــش را تبلیغ 

که: کند 
»فَاِنـّــی لا ارََی المَوت الِاّ سَـــعادَة ولَََا الحَیاةَ 
مَـــع الظّالمِیـــنَ الِاّ برَمَاً«: من مـــرگ را جز 
ســـعادت نمی‌بینم و زندگی با ســـتمگران 
را جـــز ننـــگ نمی‌دانم. شـــعر عاشـــورایی 
شـــعر فضیلت‌هـــا و ارزش‌هاســـت. شـــعر 
عشق، حماسه، عرفان، حکمت، پایداری، 
ستم‌سوزی، استکبارستیزی، حق‌طلبی و 
عدالت‌خواهی اســـت. هرکس چیزی غیر 
از این بگوید و به گونه‌ای دیگر بیندیشـــد، 
به یقین راه به خطا برده و از مســـیر روشن 
و ســـعادت‌بخش نهضت و قیام حضرت ابا 
عبدالله الحســـین)ع( فاصله گرفته اســـت 
کـــه هرگـــز اینچنین مبـــاد. جـــان کلام آن 
که شـــعر عاشـــورایی، با شـــب‌چراغ شـــعر 
و شـــعور، بـــه دنبـــال ردپـــای انســـان کامل 
است؛ انســـان آزاد و ســـربلندی که به مدد 
انتخـــاب مســـئولانه، از زندان‌هـــای غفلت 
و عـــادت و طبیعـــت ســـر بـــر آورده و ردایی 
از جنـــس رســـالت و تعهد بـــر دوش دارد؛ 
انســـانی که »ماه« را »آه« می‌کشـــد و ما را به 
»دیـــدار صبح« فـــرا می‌خوانـــد و به »بیعت 
بـــا بیـــداری« دعـــوت می‌کند. بـــه امید آن 
که بـــا نگاه کـــردن به شـــعر عاشـــورایی به 
عنوان یک رســـالت - و نه یک دلمشـــغولی 
و تفنـــن - امـــروز نیـــز به یاری حســـین)ع( 
بشـــتابیم. این نوشـــتار را با غزلی معنوی و 
عاشـــورایی از زنده‌یاد خوشـــدل تهرانی به 

پایـــان می‌برم:
 

بزرگ فلسفه قتل شاه دین   این است
که مرگ سرخ به از زندگی ننگین است

حسین مظهر آزادگی و آزادی است
خوشا کسی که چنینش مرام و آیین است

نه ظلم کن به کسی و نه به زیر ظلم برو
که این مرام حسین است و منطق دین است
 همین نه گریه بر آن شاه تشنه لب کافیست

 اگر چه گریه بر آلام قلب تسکین است
ببین که مقصد عالی وی چه بود ای دوست
که درک آن سبب عز و جاه و تمکین است

 ز خاک مردم آزاده بوی خون آید
نشان شیعه و آثار پیروی این است

 ز خون سرخ شهیدان کربلا »خوشدل«
دهان غنچه و دامان لاله رنگین است

شاعر اصیل 
عاشورایی باید 

در ظهر عاشورا و 
در طوفان آتش 

و عطش از خون 
وضو بسازد، بر 

مناره بندگی 
اذان بگوید و با 
اقتدا بر سید و 
سالار شهیدان 

کربلا، پرچم »لا 
اله الا الله« را بر 

چکاد عبودیت به 
اهتزاز در آورد

بسیاری از 
روایت‌های کتاب 

»زان تشنگان« 
به نقاطی سرک 

می‌کشند که 
معمولاً در بیان 
عمومی نادیده 

گرفته می‌شوند؛ 
مثلاً اضطراب 
کودکی که در 

ازدحام جمعیت 
گم شده، یا 

تردید نوجوانی 
که در تلاش 
است معنای 

عمیق گریستن را 
بفهمد

ترابی، زینب توقع همدانـــی، دریا چوبین، 
احمـــد داوری، روح‌الله رجایی، محمد‌علی 
ســـلطان‌مرادی، مهدی شـــادمانی، حامد 
شـــکیبانیا، مرجان صادقـــی، رضا صیادی، 
طاهـــری‌زاده،  محمـــد  محمدصمـــدی، 
فاطمـــه طهرانـــی، محمدعلـــی فارســـی، 
محمد‌حســـین فروغـــی، مریـــم گریوانی، 
مینـــو لعل روشـــن، ســـید احمـــد مدقق، 
محمد ملاعباســـی، احســـان ناظم بکایی 
و فاطمه نقوی، نویســـندگانی هســـتند که 
روایت‌هـــای آنـــان در ایـــن کتـــاب گردهم 

آمده اســـت.
هـــر یـــک از نویســـندگان ایـــن روایت‌هـــا، 
پیرامـــون تجربه‌هایی نوشـــته‌اند که درباره 
ســـنت عزا و در کوچه‌ها و تکیه‌هایی آشـــنا 
بـــرای اغلب‌مان شـــکل گرفتـــه، خاطراتی 
مکتوب که گزارش‌هایـــی صادقانه و عینی 
از رویدادهایـــی کـــه حول محور عـــزاداری 
بـــرای ســـالار شـــهیدان شـــکل گرفته‌اند. 
»مـــدار بســـته« روایتـــی از ســـلمان باهنر، 
یس  مه‌نو یشـــنا نما و  یـــس  مه‌نو فیلمنا
اســـت؛ او نوشـــته‌اش را با خاطـــره‌ای از ۸ 
سالگی‌ شـــروع کرده و خواســـته پدر برای 
خوانـــش فلان خطبـــه از نهج‌البلاغه برای 
زوار حرم‌هـــای قـــم‌ و مشـــهد. او در ادامه 
بعضـــی تغییراتـــی که پیـــروزی انقـــاب در 
زندگی‌شـــان ایجـــاد می‌کند را بـــا خواننده 
درمیـــان می‌گذارد؛ از واگذاری مســـئولیت 
اداره یـــک ســـینما به حـــاج محمـــود )پدر 
بـــه جبهه‌هـــای جنـــگ  اعـــزام  و  راوی( 
تحمیلی عـــراق برای مأموریتـــی فرهنگی و 
از همـــه مهم‌تر شـــیوه مواجهـــه‌اش با ماه 
محرم نیز یاد کرده اســـت. آنچـــه از همان 
روایـــت اول، وجـــه تمایـــز کتاب بـــا برخی 
آثار مشـــابه به شـــمار می‌آید آن اســـت که 
کتاب از ســـطح یک گـــزارش ســـاده بالاتر 
می‌رود. نوشـــته‌هایی که یک‌به‌یک دربرابر 
مخاطـــب قـــرار می‌گیرنـــد و روایت‌هایـــی 
زیســـته و نه گزارش‌هایی انتزاعی به‌شـــمار 

می‌آینـــد. اهمیت این جنس از نوشـــته‌ها 
در این است که مخاطب، حتی در مواردی 
کـــه با جهان‌بینـــی نویســـنده اختلاف نظر 
داشته باشـــد، در تجربه زیسته‌اش شریک 

می‌شـــود و آن را لمـــس می‌کند.
»چطـــور می‌شـــود در حســـینیه حاجـــی 
یوســـف بـــا ادب بـــود؟« یکـــی دیگـــر از 
روایت‌هـــای این کتاب اســـت، نوشـــته‌ای 
از محمـــد ملاعباســـی، جامعه‌شـــناس و 
مترجـــم. او هـــم بـــا خاطـــره‌ای از خانواده 
و توصیـــف علایق و شـــخصیت حســـین، 
بـــرادر بزرگ‌ترش آغـــاز می‌کند و از شـــرح 
ویژگی‌هـــای شـــخصیتی او پلـــی می‌زند به 
خاطـــرات محرمی دونفره‌شـــان: محرم که 

می‌رسد حســـین هر شـــب می‌رود روضه و 
چند شـــبی هم ســـهم من می‌شـــود که با 
حســـین بروم حســـینیه حاجی یوســـف.« 
حســـینیه‌ای کـــه راوی درباره‌اش نوشـــته، 
تکیه‌ای قدیمی در خیابان قیام یزد اســـت 
کـــه محرم‌هـــا سیاه‌پوشـــش می‌کننـــد و 
در آن میزبانـــی عـــزاداران حســـینی را بـــه 
عهـــده می‌گیرنـــد. آن‌طـــور که دربـــاره آن 
تکیـــه نوشـــته، آنجا ســـال تا ســـال چیزی 
عـــوض نمی‌شـــود؛ از پذیرایـــی بـــا چـــای 
در اســـتکان‌های کوچـــک بـــا نعلبکـــی تـــا 
مهتابی‌هایی به سبک‌وســـیاق قدیمی که 
جای جای تکیه را روشـــنایی بخشیده‌اند.

 
روایت‌هایی خواندنی 

آنچه نـــه فقـــط این روایـــت، بلکـــه کلیت 
کتاب را شـــاخص کـــرده، آن اســـت که در 
»زان تشـــنگان« صرفاً بـــا روضه‌خوانی‌های 
ســـنتی طرف نیســـتیم؛ با مشـــاهده‌گری 
طـــرف هســـتیم: »خاطره‌هـــای بابابـــزرگ 
از کربـــا بعضـــی وقت‌هـــا بـــه روضه‌هـــای 
نمکینـــی ختـــم می‌شـــد کـــه بقیـــه را هم 
اشـــکی می‌کـــرد. صدایـــش هرقـــدر برای 
داســـتان خوب بـــود، برای روضـــه تعریفی 
نداشـــت. امـــا وقتـــی می‌خوانـــد: بـــر دلم 
ترســـم بماند آرزوی کربلا. خوشخوان‌ترین 
روضه‌خـــوان جهان می‌شـــد. شـــاید چون 
پرونـــده ســـفر بـــرای پیرمـــردی به ســـن و 
ســـال او بســـته شـــده بـــود و می‌دانســـت 
تکرار آن ســـفر برایـــش آرزو خواهد ماند... 
دوازده ســـال طول کشـــید تا خـــودم بروم 
و ببینـــم. ســـال 82 وقتی در دادگســـتری 
تهـــران کار می‌کـــردم، همـــراه دوازده نفـــر 
دیگر ســـاک‌هایمان را بســـتیم کـــه هرطور 
شـــده برویم کربـــا. تـــازه آمریکا بـــه عراق 
حمله کـــرده بود. ســـی‌وپنج ســـال بعد از 
آخرین ســـفر بابابـــزرگ به عـــراق، از میان 
دو پســـر و هشـــت نوه من اولین کسی بود 

کـــه کربلایی می‌شـــدم.«

بســـیاری از این روایت‌ها به نقاطی ســـرک 
می‌کشـــند کـــه معمـــولاً در بیـــان عمومی 
نادیـــده گرفته می‌شـــوند؛ مثـــاً اضطراب 
کودکـــی که در ازدحام جمعیت گم شـــده، 
یـــا تردیـــد نوجوانـــی کـــه در تلاش اســـت 
معنای عمیق گریســـتن را بفهمد، یا حتی 
نگاه ســـرد رهگذری که به هیاهوی خیابان 
در روزهای محرم خیره شـــده اســـت. این 
جزئیـــات در کنـــار یکدیگر صحنـــه‌ بزرگ 
واقعـــه را روشـــن می‌کننـــد. کتـــاب به ما 
یـــادآوری می‌کنـــد روضه، هم یک مراســـم 
عمومی اســـت و مهم‌تـــر از آن یـــک اتفاق 
خصوصـــی در قلـــب آدم‌هاســـت. از دیگر 
ویژگی‌هـــای کتـــاب می‌تـــوان بـــه تفاوت 
لحـــن و حتـــی نـــوع روایـــت نویســـندگان 
اشـــاره کرد که به کتاب جذابیت بیشتری 
می‌دهـــد، از قلـــم صریـــح یکی تـــا رویکرد 
شـــاعرانه‌ دیگـــری. اینکـــه ویراســـتاری و 
دبیرمجموعـــه اجـــازه داده‌انـــد تـــا ایـــن 
تفاوت‌هـــا حفظ شـــود از ویژگی‌های قابل 
توجـــه آن اســـت؛ از جملـــه می‌تـــوان بـــه 
نوشـــته فاطمـــه نقوی، نویســـنده اشـــاره 
کـــرد کـــه روایت خـــود را متفـــاوت از دیگر 
نوشـــته‌ها و بـــا ربـــط دادن آن بـــه یکی از 

آثار مشـــهور ادبیات روســـیه، رمانـــی از لئو 
تولستوی آغاز می‌کند: »مادربزرگم نزدیک 
مرگ بدل ایرانی ایوان ایلیچ شـــده است. 
از گلویـــش مثـــل ایـــوان ایلیـــچ صداهای 
مختلفی می‌آید، همراه فریادی آزاردهنده. 
اوایل فریـــادش شـــبیه نمی‌خـــوااام بود. 
انتهای کلمه را طوری می‌کشید که شنیده 
می‌شـــد آآآآآم. حـــالا نامفهوم‌تـــر شـــده و 
فقط می‌گویـــد: »آآآم، آآآم، آآآم. مادربزرگ 
حکـــم محکوم به مرگـــی در چنگ جلاد را 
دارد... بـــا خـــودم می‌گویم چطـــور لحظه 
مرگ مامانی شـــبیه لحظات بـــدرود ایوان 
ایلیـــچ شـــده و همـــان کلمـــه‌ای را تکـــرار 
می‌کنـــد کـــه از متـــن روســـی به فارســـی 

ترجمه شـــده؛ نمی‌خـــوام...«
 این نویســـنده باسبک و ســـیاقی داستانی، 
ادامه یادداشـــت خود و ماجـــرای مادربزرگ 
در حـــال احتضـــارش را بـــه روزهـــای آخـــر 
حضـــورش در خانـــه آنهـــا پیوند زده اســـت؛ 
همزمان بـــا ایام عزاداری امام حســـین)ع(. 
و از آرزوی مادربـــزرگ برای ســـفر بـــه کربلا و 
حســـرت حضـــور در روضه‌خوانی حســـینیه 
ســـادات اخوی نوشـــته، خانه‌ای مشهور در 
عزاداری‌هـــای امـــام حســـین)ع( کـــه صدو 

هفتاد سال اســـت که روضه‌اش سرپاست؛ 
از نـــان قندی‌هـــای نـــذری نوشـــته کـــه در 
مراســـم پخش می‌کنند و شاید تکه‌ای از آن 
برای تبرک به دســـت برخی از ماهم رســـیده 
باشد: »نان قندی حســـینیه را به مادربزرگم 
می‌خورانیم. نمی‌دانم اثر نان قندی اســـت 
یـــا چیز دیگـــری که مامانـــی بعـــد از روز اول 
محرم دیگر فریاد نمی‌زنـــد. انگار راضی‌اش 
کـــرده باشـــند، آرام دراز کشـــیده و منتظـــر 
مرگ اســـت.« اگر نوشـــته نقوی، حســـی از 
نوســـتالژی را درخصوص عزاداری‌ ایام محرم 
و ســـفر بـــه کربـــا دارد، متن بعـــدی ممکن 
اســـت نگاهـــی تحلیلی بـــه همـــان موضوع 
داشـــته باشـــد. این تفاوت لحن‌ها، ســـبب 
می‌شـــود که ذهن مخاطب خســـته نشـــود. 
همان‌گونه که برخـــی منتقدان در خصوص 
ایـــن تنـــوع لحـــن و نـــوع روایـــت گفته‌اند، 
شـــاید اغراق نباشـــد کـــه بگوییـــم ماجرای 
کتاب »زان تشـــنگان« تازه با اتمام آن شروع 
می‌شـــود چراکه هر روایت کتاب با خاطرات 
ته‌نشین شـــده در ذهن‌مان درهم می‌آمیزد 
و در تجربیات احتمالی بعدی‌مان بازآفرینی 
می‌شـــود؛ این کتاب، بیـــش از آنکه خوانده 

شـــود، باید زندگی شود.

ای خون اصلیت به شتک‌ها ز غدیران
 افشانده شرف‌ها به بلندای دلیران
جاری شده از کرب و بلا آمده آنگاه
 آمیخته با خون سیاووش در ایران
تو اختر سرخی که به انگیزه تکثیر

 ترکید بر آیینه خورشید ضمیران
ای جوهر سرداری سرهای بریده

وی اصل نمیرندگی نسل نمیران
حسین منزوی

 
ابیاتی که در پیشانی‌نوشـــت این یادداشت 
آمـــده، نمونه‌ای از یک »شـــعر عاشـــورایی« 
اصیـــل و ارجمند اســـت. با تأمـــل در جان 
و جهـــان این شـــعر، بـــه راحتـــی می‌توانیم 
دریابیم که شـــعر عاشـــورایی در یک تعریف 
»موضع‌منـــد«،  اســـت  شـــعری  ســـاده، 
»مســـتند«، »معرفـــت محـــور«، »تبیینـــی، 
تحلیلـــی«  و مبتنـــی بـــر آموزه‌هـــای اصیل 
دینی معارف توحیدی و فرهنگ عاشورایی. 
آمیزه‌ای از »سوگ«، »حماســـه« و »عرفان« 
که بـــه مخاطب خـــود »بصیـــرت« می‌دهد 
و جـــان و جهانش را بـــا فرهنگ و حقیقت 
عاشورا پیوند می‌زند. در »شعر عاشورایی«، 
شـــاعر به کربلا و قیام حســـینی به چشـــم 
یـــک »واقعـــه« حماســـی، عبرت‌آمـــوز و 
بصیرت‌افـــزا که مقدمه قیامت و رســـتاخیز 
اســـت، نـــگاه می‌کنـــد. واقعـــه ســـترگ و 
شـــگفتی که پیـــش و بیـــش از گریســـتن، 
باید بر آن »نگریســـت«، از آن عبرت گرفت 
و از درک و دریافـــت و بازخوانـــی پیام‌هـــای 

انسان‌ســـاز آن بصیـــرت پیـــدا کرد.
نکته دیگر اینکه شـــعر عاشـــورایی بیشـــتر 
»موضع‌منـــد« اســـت تـــا »موضوع‌منـــد«؛ 
بـــه ایـــن معنا که ممکـــن اســـت در ظاهر و 
صورت هیـــچ نشـــانه صریح و مســـتقیمی 
از عاشـــورا نداشـــته باشـــد، ولـــی در باطن 
و ســـیرت سرشـــار از آموزه‌های عاشـــورایی 
باشد. وقتی استاد شـــهید مرتضی مطهری 
می‌گویـــد: »شـــمر زمانـــه‌ات را بشـــناس«؛ 
یعنی بـــا پیدا کـــردن بصیـــرت، فرزند زمان 
خویش باش و در شـــعر عاشـــورایی پیش و 
بیش از موضوع، موضع عاشـــورایی داشته 
بـــاش. اگـــر به عنـــوان یـــک شـــاعر آیینی و 
عاشـــورایی، جانی بصیـــر، فطرتـــی بیدار و 
گوشـــی شـــنوا داشـــته باشـــیم، امـــروز نیز 
ندای »هَل مِن ناصر ینصُرنُی« حســـین)ع( 
را بلندتر و رســـاتر از مُحرم سال 61 خواهیم 
شـــنید و در عاشـــورای »اکنـــون«، توفیـــق 
همراهی و هم‌رکابی با حضرتش را خواهیم 

داشـــت. چـــرا کـــه شـــعار هنوز و همیشـــه 
حسینی‌شـــعاران چیـــزی جز این نیســـت 
که در راه پر افتخـــار آن امام همام به فیض 
شهادت نائل گردند: »یا لَیتَنیِ کنْتُ مَعَکمْ 

فُوزَ فَـــوْزاً عَظِیما«.
َ
فَأ

روایت پیروزی »خون بر شمشیر«
شعر عاشورایی باید روح مقاومت، پایداری 
و بیداری را در کالبد جامعه بدمد و ســـیمای 
امام عاشـــورا و یارانش را با صلابت و اقتدار 
به تصویر بکشـــد. اگر همـــه رجزهای اصیل 
عاشورایی را در مجموعه‌ای گردهم آوریم و 
در معانی و محتوای عمیق و بلند آنها تأمل 
کنیـــم و به تحلیل و تفســـیر واژه به واژه آنها 
بنشـــینیم، غیرممکن است شـــعر یا رجزی 
را پیدا کنیم که از آن بوی تســـلیم و سازش 
و ذلت‌پذیـــری بلند باشـــد. در هیچ رجزی 
از رجزهـــای حماســـی و عارفانـــه عاشـــورا، 
ردپایی از اظهار عجز و ناتوانی و درخواســـت 
ترحم از دشـــمن دیده نمی‌شود و این درس 
بزرگی اســـت که مـــا باید بیاموزیـــم و به آن 

کنیم. عمل 

شعر عاشورایی باید »حُر« بسازد
شعرعاشـــورایی بایـــد عزت‌مـــدار باشـــد. 
بـــر جهـــل بشـــورد و معرفت‌افزا باشـــد، نه 
اینکـــه با دمیـــدن در تنـــور خرافـــه و گزافه 
چشـــم‌ها را بـــر حقیقـــت ببندد و بـــر رونق 
باطل‌اندیشـــان  و  جهل‌کیشـــان  بـــازار 
بیفزایـــد. همچنان کـــه در فـــرازی از زیارت 
اربعیـــن می‌خوانیم: »و بـــذل مهجته فیک 
لیســـتنقذ عبـــادک مـــن الجهالـــة و حیرة 
الضلالـــة... امام حســـین خـــون قلبش را 
به آســـتان الهی هدیه کـــرد تا بنـــدگان را از 
ظلمات جهل و نادانـــی و حیرت و گمراهی 
نجات بخشـــد«. شـــعر عاشـــورایی باید در 
صور اســـرافیل »بیـــداری و آگاهـــی« بدمد و 
»بـــردگان جهل« را از ننگ و ذلت‌ بردگی آزاد 
کند، نه آن که بر گـــردن آنان طوق بردگی و 

ســـرافکندگی اندازد:
کیست مولا؟ آن که آزادت کند

 بند رقیت ز پایت برکند

 هر که دارد عطش کرب و بلا، 
بسم الله!

نکتـــه دیگـــر اینکه شـــاعر عاشـــورایی باید 
بدانـــد حضـــرت ابـــا عبـــدالله)ع( در روز 
عاشـــورا - پیش و بیش از آب - تشـــنه لبیک 
بـــود، بنابرایـــن امروز شـــاعر آیینـــی باید به 
ندای »هـــل من ناصر ینصرنـــی« حضرت ابا 
عبـــدالله)ع( »بلی« بگوید و لبان عطشـــان 
کربـــا را با »لبیـــک اجابت« ســـیراب کند. 
بـــا اینکـــه همه مـــا خـــوب می‌دانیـــم امام 
حســـین)ع( هرگز درد »آب« نداشت، پس 
چـــرا مرکز ثقل اکثـــر مرثیه‌هـــا و نوحه‌های 
عاشـــورایی، حکایـــت آتشـــین و جانگـــداز 

رضا اسماعیلی
شاعر و پژوهشگر ادبی 

شعر آیینی

مریم شهبازی
گروه کتاب 

امـــام حســـین)ع(،  لب‌هـــای عطشـــان 
تشـــنگی علی‌‌اصغـــر، ســـقایت ابوالفضل و 
مشـــک خالی از آب اوســـت؟ حکایت‌های 
استخوان‌ســـوزی کـــه آه از نهـــاد آدمـــی بر 
مـــی‌آورد و شـــنونده را ناگزیـــر به گریســـتن 
بـــر تشـــنه لبـــی آن امـــام هُمـــام و یارانش 
می‌کنـــد. چنانکه قیصر شـــعر انقلاب نیز با 

لهجـــه‌ای معتـــرض می‌گوید:
راستی آیا

کودکان کربلا، تکلیف‌شان تنها
دائماً تکرار مشق آب! آب!

مشق »بابا آب« بود؟!
خلاصـــه کـــردن حماســـه بلنـــد کربـــا در 
»عطـــش« و چشـــم‌ بســـتن بـــر پیام‌هـــای 
انسان‌ســـاز و زیبایی‌های متعالی و شگفت 
این نهضت بزرگ، ســـتمی بزرگ بر خاندان 
رســـالت اســـت. مگـــر روایـــت حضـــرت 
زینـــب)س( از صحنه کربلا را نشـــنیده‌ایم 

که فرمـــود: »مـــا رایـــت الا جمیلا«.

عاشورا، تفسیر »ما رایت الا جمیلا«
بـــا تأمـــل و بازخوانـــی شـــعارها و رجزهای 

اصیل عاشـــورایی از قبیـــل؛ »هَیهَـــاتَ‌ مِنَّا 
رَى الْمَـــوْتَ إلَِّاَّ سَـــعَادَةً 

َ
ــی لا أ لَّـــه«، »فَإِنّـِ الذِّ

المِِیـــنَ إلَِّاَّ برَمَـــاً«، »موت  وَ الْحَیاةَ مَـــعَ الظَّ
فی عـــز خیـــرٌ مـــن حیـــاة فـــی ذلّ«، »إنمّا 
خَرجَْتُ لطَِلَـــبِ الإصلاحِ فی أمّـــةِ جَدّی«، 
و... کـــه از حضـــرت اباعبـــدالله)ع( برای ما 
به یـــادگار مانده اســـت، بی‌هیـــچ تردیدی 
می‌تـــوان نتیجـــه گرفت کـــه قیام عاشـــورا 
پیـــش و بیـــش از آنکه یک مصیبـــت و عزا 
باشـــد، قیام با شـــکوهی اســـت که از بطن 
آن حماســـه‌ای بی‌بدیل و جـــاودان متولد 
شده اســـت؛ از همین رو است که حضرت 
زینـــب)س( در توصیف ایـــن واقعه با کمال 
ســـربلندی و افتخـــار می‌گویـــد: »والله مـــا 
رأیت الا جمیلا«. و این یعنی انکار شکست 
و بـــه تماشـــا گذاشـــتن تصویـــر پیـــروزی از 
واقعه کربـــا؛ چرا کـــه اگر قیام عاشـــورا در 
ذهـــن و زبان حضرت زینـــب)س( تنها یک 
شکســـت و مصیبت بـــود، به زبـــان آوردن 
چنین جمله‌ای محلی از اعراب نداشـــت. 
در واقـــع حضـــرت زینـــب)س( بـــا گفتـــن 
جمله »مـــا رأیت الا جمیلا«، قیام باشـــکوه 
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